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 موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع بعض                                             موضوع خاص: تعارض غير مستقر/ يکي از دو دليل قرينه



       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند / مورد اول: اطلاق و تقييد

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
ادامه‌ي بحث در تقريب چهارم: 

بحث در تقريب چهارم و مناقشه آن بود، تقريب چهارم اين بود که به قرينه معلوميت اينکه در شرع به اين کثرت تخصيص نيست کشف مي‌کنيم که مقصود از نسخ در اين روايات نسخ اصطلاحي نيست بلکه به معناي دوم نسخ هست که همان تقييد و تخصيص و اعتماد بر قرائن منفصله براي رفع يد از ظهورات باشد. 

اشکال: (1:24)
اين بيان مورد اشکال واقع شد به اين که اين قرينه که اقتضاء مي‌کند اراده نسخ غير اصطلاحي را، معارض است با قرينه‌اي که اقتضاء مي‌کند عدم اراده نسخ غير اصطلاحي را. و آن قرينه عبارت بود از اين که لازمه اين تقييد، اين تخصيص، اين اعتماد بر قرائن منفصله اين است که در اين موارد کثيره و عديده خلاف ظاهر اراده شده باشد. مکررا مولي عام گفته ولي اراده نکرده، مکررا مطلق گفته و مطلق را اراده نکرده. امر فرموده که ظاهر در وجوب است اما وجوب را اراده نکرده بلکه استحباب اراده کرده. و هکذا. 
اين همه خلاف ظاهر؛ کلام گفتن و ظاهرش را اراده نکردن، اين هم يک امر خيلي مستبعدي است. پس اگر حمل بکنيم بر نسخ اصطلاحي لازم مي‌آيد آن کثرت نسخ که امر خيلي بعيد و مستبعدي است. اگر حمل بکنيم بر اين معنا لازم مي‌آيد اين همه موارد کثيره، ظهوراتي گفته شده عاماً مطلقاً يا غير اين‌ها و اراده خلاف ظاهر شده. خب تک و توک يک مواردي اراده خلاف ظاهر شدن اشکالي ندارد و اين عرفيت دارد، هست اما اين همه؛ ده‌ها هزار کلام بگوييم اما مقصود از ظاهرش نباشد. 
بنابراين اين جا اين روايت مي‌شود مجمل. چون هم قرينه براي عدم اراده آن وجود دارد، هم قرينه بر عدم اراده اين وجود دارد. ما نمي‌دانيم چه اراده کرده امام عليه السلام در اين موارد. اين اشکال. 

جواب‌هاي اشکال: (3:30)
براي تخلص از اين اشکال وجوهي وجود دارد که بايد طرح بشود و بررسي شود.

جواب اول:
وجه اول اين است که در اين جا درسته هر دو طرف قرينه هست اما قرينه‌اي که مي‌گويد نسخ اصطلاحي اراده نشده، قرينةٌ قطعيةٌ. و آن قرينه‌اي که مي‌خواهد بگويد نسخ غير اصطلاحي اراده نشده آن استبعادٌ، امرٌ استبعادي. 
بنابراين چون آن قطعي است، آن قرينه مسلّم است پس ما جزم پيدا مي‌کنيم علي ضوء آن قرينه که معناي اصطلاحي حتماً اراده نشده. قهراً يتعين الامر در اين معناي دوم که غير اصطلاحي باشد بعد از آن که معلوم است بالاخره گوينده سلام الله عليه از اين کلام معنايي را اراده کرده و غير از اين دو تا معناي سومي محتمل نيست که نسخ داشته باشد. پس حتماً از اين واژه نسخ در اين روايات «ينسخ کما ينسخ القرآن» معنايي اراده شده. مهملاً استعمال نشده، معنايي اراده شده. آن معنا جزماً يکي از اين دو تا بايد باشد. معناي سومي که مناسبت داشته باشد وجود ندارد. از اين دو معنا آن معناي نسخ اصطلاحي قرينه قطعيه بر عدمش داريم. پس حتماً آن اراده نشده. مي‌ماند اين، خب يک امر مستبعدي است و لکن اين امر مستبعد به اين بياني که گفته مي‌شود ثابت است. خيلي از امور مستبعد است ولي وقتي دليل داشته باشيم نلتزم به امرٍ مستبعد. 
حالا چطور آن قطعي است و اين استبعادي است؟ آن قطعي است براي خاطر اين که آن لازمه فاسدي که نسخ دارد اين بود که ضروري دين است که اين همه احکام الهي نسخ نشده که گفته شده و نسخ شده باشد. اين که اين همه احکام الهي قصير العمر باشد، قصير المدة باشد، ملاکاتش قصير العمر باشد، قصير المدة باشد، همه جا اين جوري فرض کنيم امام صادق سلام الله عليه امروز عامي بفرمايد و دو هفته ديگر ناسخ براي بخشي‌اش قرار بدهد. مي‌‌گوييم آقا چطور شد؟ مي‌گويند بله اين دو هفته اين حکم اين بخش‌ آن مصحلت داشت، بعد از دو هفته تمام شد. مصلحتش پايان يافت. يک مصلحت و يک ملاک قصير العمر. يک حکم قصير العمر. دو سال ديگر فرمودند، مي‌فرمايند بله تا اين دو سال اين حکم وجود داشت، تمام شد، ملاکش هم تا اين دو سال بود و تمام شد. ده سال بعد بفرمايند همين جور. امام بعد بيايد بفرمايد همين جور. همه اين موارد منفصلات که انفصال‌ها هم مختلف هستند که چقدر طول کشيده، يکي يک روز طول کشيده، يکي يک هفته طول کشيده،‌ يکي يک ماه طول کشيده، يکي مثلاً پنجاه روز طول کشيده، يکي دو سال طول کشيده، يکي پنج سال طول کشيده، يکي ده سال، يکي صد سال. پيامبر فرموده و حضرت عسکري مثلاً تخصيص مي‌‌زند. حالا آن چيزي که ما اسمش را مي‌گذاريم تخصيص يا اسمش را مي‌گذاريم تقييد. خب اين قدر اين جور نيست. اين ملاکات اين جوري نيستند. پس بنابراين اين طرف قطعي است.
سؤال: مستبعد است محال عقلي که ندارد. 
جواب: مي‌دانيم اين جوري نيست. ضرورت فقه هست، ضرورت چه هست که اين چيزها ملاکاتش اين جور قصير و به اين شکل نيست. 
سؤال:‌ خب ضروري فقهش را از کجا به دست مي‌آوريم؟
جواب: از مراجعه به فقه و اين که همه قائل هستند. هيچ کس از صدر الاول الاسلام اين جور نبوده که بگويند بله اين احکام يک احکام کوتاه مدتي است. 
سؤال: بحث روشي است، بحث وقتي روشي مي‌شود شما ...
جواب: بحث روشي که واقعيات را نبايد انکار کنيم به اين که بگوييم بحث روشي است. خب بحث روشي اين است که سيره متشرعه، تلقي متشرعه، تلقي همه من صدر الاسلام الي يومنا هذا اين است و الا لبان و ظهر که بله شريعت پر از نسخ است. اين احکام احکام موقته است، اين احکام احکام قصير العمر است. اين ملاکات ملاکات قصير العمر هستند. اين لو کان لبان و ظهر. 
خب اين امر بديهي و مسلمي است. اما اين که عموم بگوييم، مطلق بگوييم که در عرف هم گهگداري هست. حالا در اين جا بخواهيم به کم و زيادي باشد. خلاف ظاهر اراده شده، قرينه منفصل آورده شده. پس اين استبعاد است اما آن معلوم العدم است. اين معلوم العدم نيست بلکه بسياري از اصوليين حتي مي‌گويند همين امرٌ رائجٌ عرفي. فلذا مي‌گويند تخصيص، تقييد، قرينه منفصله اصلاً اين‌ها جموع عرفيه است. خب کسي که اين ادعا را مي‌کند خيلي راحت است ديگر. ما اين دردسرهايي که داريم براي اين است که مي‌گوييم اين عرفي نيست. مي‌خواهيم ببينيم آيا متد شرعي خاصي وجود دارد يا ندارد. پس بنابراين اين يک استبعادي است که بسياري از افراد هم مي‌گويند اصلاً مستبعد نيست. رايج در اصول اين است که مي‌گويند مستبعد نيست بلکه منهجٌ عرفيٌ.
خب پس بنابراين اين دو تا خيلي با هم تفاوت مي‌کنند. اين راه تخلص اول که اين جوري تخلص کرديم. 
سؤال: نسخ در تقييد و ... جمع بين اين دو تا نمي‌شود. 
جواب:‌ چه؟
سؤال:‌ اگر بگوييم نسخ اصطلاحي فقط در تقييد است، فقط در آن خاصش هست نه از اصل حکم. 
جواب: چرا همان جا را مي‌گوييم، در اصل که نمي‌گوييم. همان جا پس بنابراين....
سؤال: بين اين دو تا نظر مي‌شود. يعني اشکالي که فرموديد ديگر اين جا وارد نمي‌شود. 
جواب: کدام اشکال؟ 
سؤال:‌ که اين غير متعارف است که بخواهد شرع هي مرتب نسخ کند. 
جواب:‌ خب غير متعارف است. وقتي که تخصيص بخواهد بزند يعني از اول مقصودم نبوده. 
سؤال: بله منتها نسخ مي‌شود ديگر. 
جواب: نسخ نمي‌شود. اگر تخصيص باشد که اين... نسخ اين است که از اول...
سؤال: تخصيصي که نسخ باشد.
جواب: تخصيصِ نسخ معنا ندارد. اين جمع بين متهافتين است. تخصيص است يعني از اول مقصود نبوده، نسخ است يعني از حالا مقصود نيست ولي تا حالا حکم الهي بوده. اين دو تا دو تا مطلب متهافت هستند. نمي‌شود هر دو مقصود باشد. 
سؤال: عذر مي‌خواهم با توجه با همان بحث تدريجيت احکام و بحث اين نسخ را به معناي دفع بگيريم نه رفع اين واضح البطلان نيست اين همه ...
جواب: ببينيد به نکته‌اش توجه بفرماييد. نمي‌گوييم استحاله عقليه دارد، از نسخ لازم مي‌آيد اجتماع نقيضين يا ارتفاع نقيضين يا اجتماع ضدين. اين را نمي‌گوييم که. مي‌گوييم واقعيت خارجي مي‌دانيم اين نيست، اين که احکام الهي اين قدر قصير المدة باشند، دو روزه، سه روزه، يک هفتگي، يک ماهي است، يک سالي است، پنجاه سالي است، صد سالي است. اين همه جمع غفير اين جوري احکام شرع باشد، از قطعيات است که اين جوري نيست. اين وقعيت وجود ندارد. و باز از آن طرف مي‌دانيم که مصالح اين جوري نيست که بله حرّم الربا، تا بيست سال والد و ولد، زوج و زوجه، نمي‌دانم مسلم و کافر تا اين‌ها اشکال داشته و از اين بيست سال ديگر مفاسدش برطرف شد. از وقتي اين مخصِّص‌ها آمد اين مصالحش تمام شد. مفسده داشت، مفسدهاي بيست ساله بود، ده ساله بود. حتي ممکن است يک هفته‌اي بود. چون چه مي‌دانيم چقدر فاصله شده تا اين‌ها آمده. مي‌دانيم اين ظاهر در شرع نيست و الا لبان و ظهر. 
سؤال: به نفس همان بيان مي‌شود گفت امروز حکم ظاهري مي‌کند فردا ...
جواب:‌ هيچ وقت حکم ظاهري برداشته نمي‌شود. 
سؤال:‌ حکم ظاهري وقتي که مخصص آمد حکم ظاهري....
جواب: نه آقاي عزيز. آن حکم ظاهري هم نيست. آن که مهم نيست. 
سؤال: خيلي خيلي مهم است. چون بگوييم به خاطر مصلحت ‌حکم ظاهري جعل مي‌کند و برمي‌دارد. 
جواب:‌ حکم ظاهري براي کسي که واقعه‌اي به دستش نرسيده. هيچ وقت ...
سؤال: همين. تا زماني که مخصص نيامده حکم ظاهري هست يا نه؟
جواب: شما از موضوع خارج مي‌شويد. حکم ظاهري طوري نمي‌شود، مي‌گويد تو که شاک هستي، تو که به دستت نرسيده حکم ظاهري تو اين هست. حکم ظاهري برداشته نمي‌شود که. کل شيء طاهر حتي تعلم أنّه قذر. شما مي‌داني و من نمي‌دانم. يک هفته نمي‌دانستي بعد مي‌داني. کل شيءٍ طاهر طوري نمي‌شود که. شما از موضوع خارج مي‌شويد. در احکام ظاهريه اين جوري است. شما اگر بگوييد که آن عمومات نسبت به آن مورد تخصيصش حکم ظاهري که اين نظر بعضي است. خب بعضي‌ها هم مي‌گويند نه تخصيص که مي‌خورد آن يعني فقط توهم بوده. تخيل بوده، حکم ظاهري هم نبوده که مسلک رايج اين است. حالا بزرگي مثل محقق اصفهاني و بعضي مي‌گويند چه؟ مي‌گويند نه در اين همه مدت هم حکم ظاهري بوده، خب اين حکم ظاهري که اشکال ندارد که. 
سؤال: حاج آقا شما از لحاظ مصالح و اين‌ها بگوييم بله معلوم العدم است از اين که مردم هم مثلاً يک هفته بگوييم که اين را عمل کنيد.  بعداً بگوييد اين ...
جواب: هر هفته براي همه عوض نمي‌شود. 
سؤال: نه ديگر خب براي مثلاً يک روز عوض مي‌شده فردا آن يکي عوض مي‌شده. ... مردم هر روز ...
جواب: هر روز اين‌ها ديگر شعار است. هر روز نيست. اين‌ها ديگر شعار و هو کردن است. شعار است و الا خب بله تا نمي‌دانسته حکم طبق آن عمل مي‌کند بعد ديگر... ولي مصالح، امور واقعي و نفس الامري است. مصالح اين چنيني نيست. هي دستکاري‌‌اش که نمي‌شود کرد مصالح را. اما اين که بله چاره‌اي نيست چون تدريجيت احکام است، به اين شکل بايد احکام گفته بشود. راهي جز اين نبوده خب بله حالا يک حکم ظاهري مي‌شود يا يک حکم تخيلي مي‌شود. آن هم کثيري از آن موارد تخصيص ممکن است مورد ابتلاء نبوده. «حرّم الله الرباء» اصلاً پيش نيامده براي اين‌ها که پدر به پسر بخواهد قرض ربوي بدهد که حالا بگوييد تا ديروز انجام مي‌داده. اصلاً در عمرش اطلاع پيدا نکرده، حالا شما خودتان با فرزندان‌تان تا حالا اصلاً چنين چيزي پيش آمده براي شما. حالا حلال يا حرام. اصلاً موضوع نداشته. به اين که بگوييد. پس بنابراين اين غير از اين است که گفته بشود احکام خودش قصير المده است، ملاکاتش قصير المده است آن هم به اين نوسان عجيب و غريبي که دارد. از چند ساعت بگير و يک روز بگير و چند هفته بگير و چند سال بگير و يک قرن بگير و امثال اين. اين نوسانات عجيب و غريب اين‌ها است که مي‌دانيم نيست. 
سؤال: استاد شما خودتان در بعضي از ... قبلاً مي‌فرموديد که روايت مجمل مي‌شود، حالا اين جا هم که يک طرف خلاف ضرورت است و يک طرف هم مستبعد است، اين که خلاف ضرورت است که ظهور براي اين طرف نمي‌سازد. مي‌شود مجمل. بله امام قطعاً يک معنايي را اراده کرده و وقتي مجمل است ما نمي‌دانيم ديگر. خودتان هم قبلاً به اين ملتزم شديد. 
جواب: شما برهان را جواب بدهيد. از اين کلام چيزي اراده شده است ام لا؟ 
سؤال: ما نمي‌دانيم. بله.
جواب: آهان اراده نشده. احتمال مي‌دهيم اراده نشده باشد. آن آقا قانع شده، حضرت به او جواب دادند. آن اشکال کرده که آقا اين اختلافات چه مي‌شود. اصلاً او از آن چيزي نفهميده. 
سؤال: اراده شده ما نمي‌فهميم. 
جواب: خب حالا پس يک چيزي اراده شده. اين مقدمه اول. پس يک چيزي اراده شده. آن چيز چيست؟ سؤال مي‌کنيم. آن مثلاً اين است که الماء طاهرٌ. فرموده ينسخ مقصودش اين است که الماء طاهرٌ. اين چيزها را احتمال مي‌دهيم؟ بالاخره يا نسخ اين معنايش هست يا آن معنايش هست. 
خب حالا يا اين معنا يا آن معنا، احتمال سوم نمي‌دهيم. از اين دو تا معنا آن که قطع داريم مقصود نيست پس يتعين في هذا. پس بنابراين هميشه درک معناي جمل به ظهورات نيست. گاهي برهان يکشف از اين که چه اراده شده. 
سؤال: حاج آقا ببخشيد فرموديد ما علم داريم که اين ... ولي احتمال مي‌دهيم شش هفت درصدشان نسخ باشد..
جواب: آره. ان شاء الله للکلام تتمةٌ اين درد دل مرغان چمن بسيار است. به قول استاد. ان شاء الله مي‌آيد اين فرمايش شما. 

جواب دوم: (17:37)
و اما بيان دوم و راه حل دوم و تخلص دوم اين است که اصلاً آن قرينه‌اي که شما مي‌گفتيد معارضه مي‌کند با قرينه‌اي که نسخ اصطلاحي مقصود نيست چون مستبعد است اين همه موارد عديده و کثيره خلاف ظاهر از آن اراده شده باشد، اين امر بسيار مستبعدي است. مضافاً به اين که در عرف هم اين جور چيزي نيست. اين را قرينه قرار داديد پس بر اين که نمي‌شود بگوييم نسخ غير اصطلاحي هم مقصود است چون چنين تالي فاسدي دارد. 
جواب اين است که اين استبعاد و قرينيت استبعاد در اين جا لاوجه له. چرا؟ چون اين لازمه طبيعي ما ابدعه الشارع است. فرض اين است که اين روايت دارد مي‌گويد ما يک راه خاصي ابداع کرديم و مي‌خواهيم اين جوري حرف بزنيم. اگر ما ابدعه الشارع و منهج خاصي که روي مصالحي ابداع کرده مي‌خواهد اين جوري حرف بزند خب لازمه‌اش اين است که بسياري از وقت‌ها عام بگويد و خاص‌هايش را بعد بگويد. و خلاف ظاهر باشد. اين چه خلاف ظاهري است؟ اين که شما مي‌گوييد خلاف ظاهر است اين علي منهج العرفي محاسبه مي‌کنيد. آن تالي فاسدي که در آن منهج لازم مي‌آيد پاي اين منهج مي‌خواهيد بگذاريد. يعني اين که در عرف عام اگر بخواهيم طبق منهج عرفي سلوک کنيم، طبق آن حرف بزنيم، اين جور خيلي مستبعد است، اين عرفي نيست. اما اگر گفتيم نه آن آمده روش آخري را ابداع کرده، وقتي روش آخري را ابداع کرد که من مي‌خواهم به منفصلات اتکاء کنم، خب قهراً وقتي مي‌خواهد به منفصلات اتکاء کند لازمه اين کار اين است که آن منفصل قبلي يک ظهوري برايش منعقد مي‌شود اگر بگوييم منعقد مي‌شود و قد يقال که اگر شارع چنين روشي را ابداع کرد، اصلاً براي منفصلات قبل الفحص و اليأس عن منفصل ظهوري منعقد نمي‌شود. چرا؟‌ چون اين ظهور تصديقي است نه ظهور تصوري که از لفظ مي‌شود معنا در ذهن تصوير مي‌شود. نه، اين تصديقي که بخواهيم بگوييم مولي اين را گفته. مولي اين را گفته چه موقع مي‌توانيم بگوييم؟ وقتي که روشش را خودش اعلام کرده، من قرائن منفصله مي‌آورم، اصلاً ممکن است بگوييم ظهور منعقد نمي‌شود. پس اگر بگوييم لازمه اين حرف شارع نظير حرف شيخ اعظم از در مطلقات که متوقف است بر اين که مقيد منفصل هم نباشد، خب اصلاً ظهوري منعقد نمي‌شود تا شما بگوييد خلاف ظاهر اين جمع غفير لازم مي‌آيد خلاف ظاهر اراده شده باشد. اگر اين حرف را نزنيم و بگوييم ظهورات منعقد مي‌شوند منتها بعد از اين که مخصِّص آمد، مقيِّد آمد، قرينه بر خلاف آمد آن ظهور سابق حجيتش را از دست مي‌دهد، نه اين که ظهور از بين مي‌رود و ظهوري ديگر نيست، خب اگر اين را گفتيم خب اين تالي فاسد مستبعدي نيست. چون اين استبعادش در منهج عرفي است، روي مشي عرفي است. اين که لازمه اين طريقي است که شارع اختراع کرده. لازمه اين طريق است. و وقتي لازمه اين طريق شد پس بنابراين نمي‌توانيم اين را در مقابل آن قرار بدهيم. پس اين جا ديگر ما يک قرينه‌اي نداريم برخلاف آن قرينه‌اي که در بيان چهارم به آن استناد مي‌شد. اگر نسخ اصطلاحي بخواهيم معنا بکنيم اين واژه را، حتماً آن محذور مهم را دارد. اما اگر نسخ اصطلاحي معنا نکرديم و گفتيم اين است و اين روش خاص شرعي است، بله اين لازمه را دارد و اين لازمه استبعاد ندارد. اين طبيعي اين راه است که ايشان اتخاذ کرده. 
سؤال: ... ‌ما مي‌خواهيم به واسطه اين قرينه روش خاص شرعي را اثبات بکنيم. 
جواب: نه به واسطه اين قرينه نه. به واسطه کلام شارع از او سؤال شده بابا اين موارد اختلافات چيست؟ حضرت فرموده نسخ است. 

سؤال: خب قرينه‌اي که در کلام شارع استفاده مي‌کند خودش همان روش ...
جواب: مي‌گوييم اين نسخ دو تا معنا که بيشتر ندارد. در لغت و در عرف و آسمان و زمين بگرديم براي نسخ دو تا معنا بيشتر نيست. آن معنا که نمي‌شود مراد باشد و مي‌ماند اين معنا. اين معنا را شما اشکال کرديد و گفتيد خيلي مستبعد است اين همه. مي‌گوييم مستبعد نيست ديگر اين. اين لازمه همين طريق است. لازمه طبيعي اين طريق است که مي‌گويد من به منفصلات اتکاء مي‌کنم. وقتي مي‌گويد من به منفصلات اتکاء مي‌کنم، روشم اين است که به منفصلات اتکاء بکنم، قهراً لازمه‌اش اين است که پس يک ظهور اين جاها درست مي‌شود و بعداً معلوم مي‌شود خلافش اراده شده يا از اول طبق آن مسلک مي‌گوييم اصلاً ظهوري هم درست نمي‌شود وقتي آدمي که گفته من مسلکم اين هست، منهجم اين است ظهور تصديقي ثاني براي کلامش محقق نمي‌شود. البته معلوم است مي‌خواهد چيزي بگويد. تصديقي أولي چرا که اصل تفهيم باشد. اما ما يفهمه ماذا اين توقف دارد بر اين که ...
سؤال: حاج آقا اگر آن مطلب اول نباشد ثابت نمي‌کند آن منهج شرعي را. ما با استفاده از مطلب اول مي‌گوييم ...
جواب: نه آن بخشي از حرف‌هاي آن جا، اين جا هم هست. 
سؤال: همين مطلبي که شما ...
جواب: نه اين داشت اشکال مي‌کرد و مي‌گفت که آقا ما يک قرينه هم آن طرف داريم. مي‌گوييم آن قرينه‌اي که شما مي‌گوييد آن طرف داريم قرينه برخلاف نيست بلکه آن لازمه اين منهج است. بنابراين اگر اين روايت بر اين مطلب دلالت بکند مشکلي نيست. 
سؤال: منظورتان از اتکاء به منفصلات تخصيص و تقييد است يا نه همين جمع استنباطي و اين‌ها ...
جواب: نه جمع استنباطي غير از اين است. همين اين است که اين چهارچوب که متداول است. تخصيص مي‌زند، تقييد مي‌کند، قرينه برخلاف مي‌شود. مثل اين که لابأس باعث مي‌شود دست از وجوب برداريم، دست از ظهور صيغه امر بر وجوب برداريم. آن منهج استنباطي که محقق سيستاني دام ظله مي‌فرمايد، آن چيز ديگري است. اين‌ها و غير اين‌ها يک مجموعه‌اي است که بايد با هم ضميمه بکنيم، از اين که مرادات شارع،‌ مذاق شارع، مصالح، همه اين‌ها را با هم بسنجيم با مواقف مختلفه‌اش و بعد در بياوريم که حالا چه مي‌خواهد بگويد. يک فرمول فيکس، ثابتي که کم و زياد نداشته باشد، زياده و نقصان نداشته باشد که اين جوري نيست مثل فقه آقاي خويي. آقاي خويي قدس سره فقهش اين جوري است يعني يک فرمول خاص دارد همه جا... عام و خاص اين جور، سندها اين جور. خيلي تند است ولي مثل فقه آقاي بروجردي اين‌ها نه هر جا يک قرائن مختلف، چه، فلان، بايد يک محاسبات فراواني را کرد تا فتوا از در آن درآورد. آن يک خط‌کشي صاف و رندي دارد براي ايشان. 
آن چيزي که آقاي سيستاني مي‌فرمايد رند نيست، هر جا حساب‌هاي مختلف بايد کرد، جهات مختلف را بايد ديد تا در بياوريم که در اين جا شارع چه مي‌خواهد بگويد. اين بگويد اين عام است، اين خاص است، پس تخصيص مي‌زند، اين مطلق است و اين تقييد مي‌کند و مکررا قانون را همه جا بخواهيم جاري کنيم، اين جور نمي‌شود. اين روش مي‌خواهد بگويد که ما از اين‌ها مي‌فهميم که اين جوري است. يعني يک امري رندي شارع کأنّ ابداع فرموده. 
سؤال: پس در مورد روايت ما نمي‌توانيم بگوييم الا و لابد دو معنا دارد. 
جواب: نسخ، واژه نسخ را داريم مي‌گوييم. ديگر معناي سومي که نسخ ندارد. 
سؤال: نسخ هم معنايش اين نيست که تا اين مدت به عام عمل مي‌کرديد و از اين به بعد به خاص عمل کنيد. برعکسش هم همين جور است. هر خاصي ممکن است حکم ... باشد.
جواب: خب حالا آن چيز ديگري است. بالاخره مي‌گويد نسخ است. در نسخ هميشه ثاني، ناسخ اول است. قهراً هميشه ثاني ناسخ اول است. البته لازمه اين گاهي اين مي‌شود که ما بگوييم اگر قبلاً خاص بوده و بعداً عام مي‌آيد، عام نسخ بکند آن قبلي را. اين لازمه، يک چنين چيزي را دارد. 
سؤال: اگر ... ‌نسخ يک روش خاصي است که شارع مقدس ابداع فرموده و بعد مي‌آييم براي اين که اين را حل کنيم دوباره از عرف استفاده مي‌کنيم، اين صحيح است. يعني مي‌گوييم که خب اگر نسخ به معناي اصطلاحي نباشد به معناي اعم است پس اين قسمتش را از عرف گرفتيم. ...
جواب: ببينيد واژه‌ها را ... چون  يک چيزهايي است که تخطي از عرف نکرده شارع. کلمات را نيامده وضعش را عوض کند. واژه نسخ را به کار برده. نسخ در عرف و لغت نيامده ... بيايد نظام لغت را هم عوض کند. بگويد کلمه ماء در عرف آب است و من يک چيز ديگر مي‌خواهم بگويم. نيامده اين کار را بکند. الفاظي را که استفاده مي‌کند به لسانٍ عربي مبين است. يعني همين الفاظ عربي. گرامر و دستور و زبانش را هم عوض نکرده که فاعل را بگويد من فاعل‌ها را مرفوع نمي‌کنم. فاعل‌ها پيش من منصوب مي‌شود. مفعول‌ها را من مجرور مي‌خواهم بخوانم. اين کار را هم نکرده. پس در ادبيات لغت و صرف و نحو دخالتي نکرده. حالا که نکرده پس آمده گفته ينسخ کما ينسخ القرآن. واژه نسخش همان معنايي را بايد بدهد که در لغت است، در عرف است. 
سؤال: عرضم اين است که چون شارع مقدس روش خاصي است، قاعدتاً خودش بايد شاخ و برگ بدهد، نه اين که محول کند به عرف.
جواب:‌ نکرده. ما مي‌خواهيم ببينيم با اين کلامش چه دارد مي‌فرمايد. 
جواب سوم: (27:54)
جواب سوم اين است که بگوييم آن قرينه‌اي که اقتضاء مي‌کند عدم نسخ اصطلاحي را اقوي است از آن قرينه‌اي که اقتضاء مي‌کند عدم اراده نسخ غيراصطلاحي را.
توضيح مطلب:
از اراده نسخ اصطلاحي سه امر لازم مي‌آيد.
1ـ همان که آن جا لازم مي‌آيد. آن جا چه لازم مي‌آمد؟ اين که عموماتي گفته شده و خلاف ظاهرش اراده شده، مطلقات گفته شده و خلاف ظاهر اراده شده. صيغه امر که دال بر وجوب است و ظاهر در وجوب است گفته شده و استحباب اراده شده و هکذا. آن که مي‌گفتيم لازم مي‌آيد در موارد عديده و کثيره اين است. خب در نسخ اصطلاحي  هم  اين لازم مي‌آيد. چرا؟ براي اين که لازمه‌اش اين است که در تمام موارد عموماتي که بعداً دارد نسخ مي‌شود بخشي از آن، مطلقاتي که دارد نسخ مي‌شود بخشي از آن، آن ظهورش در عموم ازماني و اطلاق ازماني اراده نشده باشد. در آن جا عموم افرادي اراده نشده. اين جا عموم ازماني اراده نشده. پس همان محذور آن جا که عدم اراده ظاهر است، اين جا هم وجود دارد، منتها آن جا افرادي است و اين جا ازماني است. 
حالا در نسخ اصطلاحي علاوه بر آن مشکل، دو مشکل جديد اين جا وجود دارد که آن جا نيست. مشکل دوم همان که از ماهيت نسخ گفتيم لازم مي‌آيد و آن چيست؟ الاحکام القصيره و الموقته بهذا الکم الکثير، الملاکات القصيرة و الموقتة بهذا الکم الکثير، لازم مي‌آيد. اين ديگر آن جا نيست. اين اضافه‌اي است که اين جا دارد. 
امر سومي که اين جا لازم مي‌آيد و آن جا باز نداريم اين است که اين چيزهايي که ما مي‌خواهيم آن را ناسخ قرار بدهيم با حملش بر نسخ يک خلاف ظاهر بايد در آن مرتکب بشويم. و آن اين است که وقتي که شارع مي‌فرمايد لا ربا بين الولد و الوالد ظاهرش اين است که يعني در شريعت از اول اين جوري بوده نه از حالا اين جوري است. همان طور که عمومات ظاهرش اين است که اين حکم شريعت است من الاول، وقتي هم مي‌گويد لا ربا بين الولد و الوالد ظاهرش اين است که اين حکم شريعت است من الاول، نه از حالا حکم اين است. از حين صدور اين است. هر کس به صرافت نفس وقتي به روايات ائمه عليهم السلام مراجعه مي‌کند، وقتي روايتي مي‌بيند مي‌فهمد که اين از اول حکم خدا همين بوده. اين ظهورش هست. خب شما وقتي حمل بر نسخ مي‌کنيد، در حمل بر نسخ اين خلاف ظاهر هم هست. پس اين جا سه تا خلاف ظاهر است. اما در مورد تخصيص فقط يک خلاف ظاهر محقق مي‌شود. چون مخصِّص مي‌گوييم بله مي‌گويد از اول شريعت همين بوده. فلذا مي‌گوييم از اول هم از آن عموم غير از اين مراد بوده. اگر لا ربا بين الولد و الوالد را حمل بر تخصيص بکنيم، ظهورش در اين که مي‌گويد اين از اول بوده مفروض مي‌ماند. آن تالي فاسد هم که يک مفسده موقته داشته و از حالا برطرف شده اين هم پيدا نمي‌شود. چون مي‌گويد از اول مفسده نداشته. فقط اين مي‌ماند که در ناحيه عام پس چطور گفتيد همه ربا حرام است با اين که اين مقصود نبود. اين فقط مي‌ماند، اين يک خلاف ظاهر. اما اگر همين لا ربا بين الولد و الوالد را حمل بر نسخ بکنيم، سه تا محذور لازم مي‌آيد. يکي در ناحيه آن عام و عموم و مطلق. دو تا در ناحيه خودش. يکي اين که خلاف ظاهر است که از حالا باشد و نخواهد از اول باشد. دوم اين که همان محذور نسخ. 
خب بنابراين ما اگر بخواهيم آن تقريب چهارم را اصلاح شده بيان بکنيم، مي‌توانيم اين جوري بيان بکنيم نه به يک قرينه بگوييم تا اين که... بياييم بگوييم آقا مجموعه‌اي از امور و قرائن به ما مي‌گويد نسخ اصطلاحي نمي‌شود مراد باشد. اين سه تا. يک امر هم مي‌گويد آن نمي‌شود مراد باشد. خب در اين موردي که اين جا سه محذور دارد و آن يک محذور دارد، خب روشن است که اين معين مي‌کند که اين که سه محذور از آن لازم مي‌آيد مراد نيست و آن که يک محذور مي‌آيد مراد است. 
پس بنابراين اين جواب‌هايي هم که داديم توجه فرموديد که اين‌ها علي سبيل التنزل است. اگر آن اولي را بگوييم قطعي و مسلّم است، ديگر نوبت به بقيه نمي‌رسد. در جواب دوم و سوم، قهراً اگر رفع يد از قطعيت کرديم، خب جواب دو و سه را مي‌توانيم بدهيم. 
خب و للکلام باز تتمةٌ اين که حالا در عين حال مي‌توانيم اين جوري معنا کنيم، محذوري ندارد، حالا فقط عنوانش عرض کنم تا يک تفکري روي آن بفرماييد. چه بگوييم حالا؟ بگوييم اين جا امر مردد بين سه چيز است؛‌ خصوص نسخ اصطلاحي مقصود باشد، خصوص نسخ غير اصطلاحي مقصود باشد يعني تخصيص، تقييد و اعتماد بر قرائن منفصله يا جامع بينهما. کدام را بايد بگوييم؟ اين را ان شاء الله تتمه‌اش فردا 

و صلي الله علي محمد و آله.
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